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  حسين لساني
  هاي خارجي دانشگاه تهران بانز ةدانشكد دانشيار

  مريم شفقي
  مربي دانشکدة ادبيات و علوم انساني دانشگاه فردوسي مشهد

  
  ٦/٦/٨٤: تاريخ وصول

  ١/٩/٨٤ :تاريخ تأييد نهايي
 

  چکيده
گيرنـد، از لحـاظ    کلمات، وقتي در کنار يکديگر قـرار مـي  . ثير ارتباط نحوي کلمات با يکديگرند   أ، تحت ت  و يا ساخت جمله    گروه کلمه 

 سه نوع رابطه همساني، وابستگي و دو طرفـه اشـاره    توان به  درون نحوي است که ميةثير و رابطأدر اين ت .گذارند ثير ميأنحوي بر يکديگر ت 
 ةبـر خـلاف رابط ـ  . اي تشکيل دهندة جمله يا گروه کلمه، به لحاظ نحوي با يکديگر برابر باشـند   رابطة همساني آن است، که نقش اعض      . کرد

. شـوند  همساني، در رابطة وابستگي نقش اعضا از يکديگر متمايز است و حداقل يک عضو هسته و عضو يا اعضاي ديگر، وابسته واقـع مـي                 
شـوند، کـه از آن جملـه      روابط نحوي فوق به کمک ابزار نحوي خاصـي بيـان مـي   هر يک از. افتد رابطة دو طرفه، بين نهاد و گزاره اتفاق مي    

 در زبان فارسي، حروف اضافه، حروف ربط، »را«توان به نقش نماي کسره و حروف اضافه، ترتيب قرارگيري کلمات، آهنگ و نقش نماي  مي
  .گيري کلمات، آهنگ و پايانة صرفي در زبان روسي اشاره کرد ترتيب قرار

  
  . نحو، رابطة نحوي، همساني، وابستگي، رابطة دو طرفه، ابزار نحوي، رابطة مجانب، هدايت دستوري:هاي کليدي هواژ
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  مقدمه
 ـبوسـلايف، پاتبن  : شناسـان معروفـی ماننـد      در نيمة دوم قرن نوزدهم و شروع قرن بيستم، زبان          ا، کوليکوفـسکي، فارتونـاتف، شـاخماتف و    ي

شناسان را مـردود   نظرات ساير زبان شناسان، نقطه  سفانه اکثر اين زبان   أمت. گذاري کردند   نحو زبان روسي را بنيان    پشکوفسکي با مقالات و آثار خود       
شناسان سال بخصوص وينوگرادف، در بخش نحو زبان روسي بر روي جمله به عنـوان يـک واحـد نحـوي زحمـات               بسياري از زبان  . دانستند  مي

 .گذاري کرد هي پا١نظر معنا ه، تحليل نحو را از نقطهوينوگرادف بررسي، تجزي. بسياري کشيدند
متأسفانه دستورنويسي در زبان فارسي پيشينة زيادي ندارد و دستورهاي نوشته شده در زبـان فارسـي غالبـاً جـامع و کامـل نبـوده و بـسياري از                        

 و بـه  ١٣ي، به صورت مستقل از ادبيات فارسي، از قرن نگارش دستور زبان فارس. اند  موضوعات مهم دستوري مورد تجزيه و تحليل کامل قرار نگرفته         
 نوشتة عبدالکريم بـن ابوالقاسـم ايروانـي يـا     قواعد صرف و نحو فارسيها عبارتند از    ترين اين دستور زبان     مهم. تقليد از صرف و نحو عربي آغاز شد       

توان يافت، که به طور  کمتر دستور زبان فارسي را مي). ري قم١٢٧٥(خان کرماني  نوشتة حاج محمدکريمصرف و نحو فارسيو )  قمري١٢٦٢(تبريزي  
نظر ارتباط بـا سـاير    در نحو کلمه از نقطه. پرداخته باشد) شناسي، صرف و نحو سازي، لغت آواشناسي، واژه(تخصصي به مباحث اصلي در دستور زبان      

گيرنـد و در   ها تحت تأثير ارتباط نحوي در کنار يکديگر قـرار مـي    واژههاي دنيا در تمام زبان . شود  کند بررسي مي    کلمات و نقشي که در جمله ايفا مي       
اند، مانند نحو زبـان روسـي، مـورد     هاي دستوري که مؤلفان مطالعه کرده در زبان فارسي، به استثناء کتاب. آيد نتيجه گروه کلمه و جمله را به وجود مي        

توان ادعا کرد اين بخش دستوري را مورد مطالعه و بررسـي دقيـق قـرار داده     توري که ميتنها کتاب دس . مطالعه و بررسي همه جانبه قرار نگرفته است       
  . دکتر خسرو فرشيد ورد استدستور مفصل امروزاست، کتاب 

  .ميز زبان فارسی می پردازيان آن و نين مقدمه، به بحث و بررسی روابط نحو زبان روسی و نحوة بيپس از ا

  بحث و بررسي
، ص ٢٠٠٣گيراسـيمنکو،  . (پردازد دهد، که به بررسي رابطة کلمات در گروه کلمه يا جمله مي  را به خود اختصاص مي    نحو بخشي از دستور     

: کننـد  شناسان روابـط نحـوي را بـه سـه دسـته تقـسيم مـي        با توجه به نوع روابط نحوي موجود بين کلمات در گروه کلمه و يا جمله، زبان    ) ٢٤١
بـر خـلاف دو نـوع اول،    . شود  همساني و وابستگي هم در سطح جمله، هم در سطح گروه کلمه مشاهده مي            .همساني، وابستگي و رابطة دوطرفه    

اينک در ادامة بحث و بررسي، هر کدام از اين سه رابطه را مورد تجزيه و تحليـل        . تواند وجود داشته باشد     دو طرفه فقط در سطح جمله مي       ةرابط
  :دهيم قرار مي

 »مساني آن است، که کلمه يا سخني با کلمه يـا سـخني ديگـر داراي ارزش دسـتوري مـشترک و يکـسان باشـد               مراد از ه   «:رابطة همساني 
 در رابطة همساني اعضای گروه و يا جمله به لحاظ نحوي برابرند، به عبارت ديگر اگر يکي از اعضاء نقش فاعلي            .)١٠٢، ص   ١٣٨٢فرشيدورد،  (

ال طـرح کـرد،   ؤلفة ديگر س ـؤها براي م لفهؤتوان با توجه به ارزش دستوري يکي از م       ت و نمي  داشته باشد، ديگري هم همان نقش را خواهد داش        
  .ночь и день، »شب و روز« و يا сын и дочь، »پسر و دختر «:مانند

ساني، نوع حروف کنندة باز و يا بسته بودن رابطة هم شاخص تعيين. جاد شودي ا تواند به شکل باز و يا بسته در زبان روسي رابطة همساني مي
رابطة نحوي را، که در آن امکان کنار هم قرار گرفتن تنها دو جزء وجـود داشـته باشـد، رابطـة همـساني      : ربط به کار رفته در ساختار نحوي است 

 کنـار  رابطة نحوي، که در آن امکـان ). سفيد، نه سياه (белый, а не черный: نامند مي) сочинительная связь закрытого типа( بسته
 сочинительная связь открытого(  همساني بـاز ةوجود داشته باشد، رابط) بيش از دو مؤلفه( ها هم قرار گرفتن تعداد نامحدودي از مولفه

типа( نام دارد، مثال :тетрадь и карандаш и ручка...)  دفتر و مداد و خودکار.(...  
  .ل، تأکيد و تفسيرهمپايگي، بد:  نوع است٤همساني در زبان فارسي بر 

ساختارهاي نحـوي را  . شود ها ايجاد مي  نوعي رابطة همساني است، که به کمک حروف ربط، همپايگي بين گروه کلمات و جمله        ،همپايگي
، تنها دو جزء نحوي برخي از اين حروف ربط.  همپايه کرد»...، بلکه ...نه تنها« و »...نه ...نه  «،»يا«، »اما«، »ولي«، »و«توان به کمک حروف ربط     مي

» سفيد، نه سياه«؛ )много, но некачественно(» کيفيت زياد، اما بي«: ، براي مثال)همساني بستهة همان رابط( دهند را در کنار يکديگر قرار مي
)белый, а не черный( در را باز کرد، اما نرفت«؛ «)Он открыл дверь, но не ушел .( ختار نحـوي را بـه   و برخي ديگر امکان ادامة سـا

 ).тетрадь и карандаш и ручка(» دفتر و مداد و خودکار«):  همساني بازةرابط( دهند مي بيش از دو جزء
 однородные члены( معادل رابطة همپايگي زبان فارسي، که زير مجموعة رابطة همساني است، در زبان روسي اعضاي همپايـة جملـه  
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предложения (است.  
ة همساني است که در آن دو کلمه، با نقش دستوري برابر، با کمي درنگ در کنار هم قرار بگيرنـد و يکـي بـدل و ديگـري              نوعي رابط  ،بدل

 – Мой друг(دوستم، علي از شيراز آمد: در اين رابطة همساني، حذف بدل نبايد خللي در ساختار جمله ايجاد کند، مانند. شود دار ناميده مي بدل

Али приехал из Шираза. .( معادل بدل در زبان روسـي  .  بدل است»علي«دار و   بدل»دوستم«در جملة ياد شدهприложение در .  اسـت
  .شود دار تيره گذارده مي زبان روسي بين بدل و بدل

.  رفـت خودشاو : رود  ديگر به کار ميةکيد بر کلمأآيد، يک کلمه براي ت گونه که از نام آن بر مي      همساني است، همان   ة، نوعي از رابط   تأکيد
  .Он сам уехал: شود  بيان ميопределительное местоимение( сам( در زبان روسي اين ترکيب عموماً به کمک ضمير تعيين کننده

 و يـا  »يعنـي «عموماً اين نوع رابطـه بـه کمـک کلمـه     . ، نوعي همساني است که در آن معناي يک کلمه به کمک کلمه ديگر بيان شود تفسير
دهـد،   اي که کلمة ديگـر را توضـيح مـي    در زبان روسي واژه. момент значит мгновение، »آن« يعني »لحظه«: شود اي آن ايجاد ميه مترادف

  .باشد از لحاظ نحوي در ارتباط مي) значит (»يعني«شود و با واژه  گزارة جمله محسوب مي
 зависимый( و وابـسته ) главный компонент(هـسته  تـرين ويژگـي رابطـة وابـستگي، تـشخيص دو مؤلفـة        مهـم  :رابطة وابستگي

компонент (       واره و يا گروه ديگـري   واره و يا گروهي است، که معني کلمه، جمله وابسته، کلمه، جمله «. در ساختار گروه کلمه و يا جمله است
 .)١٠٠، ص ١٣٨٢فرشـيدورد،  (» ايـه و همـسان باشـد   آنکـه بـا آن همپ   شود، کامل کند، يا مطلبی به معني هسته بيفزايد بـي  را، که هسته ناميده مي    

  :سازد لفه را ممکن ميؤال از هسته به مؤلفه هسته و وابسته امکان طرح سؤوابستگي دو م
 Чтение книги(чтение чего?)  )خواندن چه چيزي؟(خواندن کتاب 

 .وابسته است) книга (»کتاب« هسته و) чтение (»خواندن« ياد شده هم در زبان روسي و هم در زبان فارسي ةدر جمل
 و ترکيب مجانـب ) управление(، هدايت دستوري )согласование( در زبان روسي، وابستگي دارای سه شکل اصلي مطابقت دستوري  

)примыкание (است:  
. کند ا تعيين ميمطابقت دستوري شکلي از حالت وابستگي نحوي است، که در آن هسته شکل و حالت دستوري وابسته ر   :مطابقت دستوري 

مطابقت دستوري يکي از انواع رابطة وابستگي است، که در آن وابـسته   «:کند گيراسيمنکو اين نوع رابطه را در زبان روسي به شکل زير تعريف مي  
 круглый стол: تواند صـفت   در زبان روسي وابسته مي.)٢٤٧، ص ٢٠٠٣گيراسيمنکو، (» با هسته در جنس، عدد و حالت صرفي مطابقت دارد

 организующие члены: و يا صـفت فعلـي  )  چهارمرديف (четвертый ряд: ، عدد ترتيبي)افتخار شما (Ваша честь: ، ضمير)ميز گرد(
به لحاظ جنس و شمار ) круглый, ваша, четвертый, организующий( هاي فوق کلمات وابسته در مثال. باشد) اعضاي سازمان دهنده(

  .اند تة خود تبعيت کردهو حالت صرفي از هس
گونـه   اند و برعکس زبان روسي، هيچ در زبان فارسي اعضاي گروه کلمات ياد شده با نقش نماي کسره از لحاظ نحوي با يکديگر در ارتباط              

 بـراي مثـال   گيـرد،  مطابقت وابسته با هسته از لحاظ شمار در زبان فارسي صـورت نمـي      . ها وجود ندارد   هماهنگي از لحاظ جنس و شمار بين آن       
بدون توجه به آن که موصوف در شمار مفرد و يا جمع قرار گرفته باشد، صفت تنها در شکل مفرد به . شوند نمي  صفات در زبان فارسي جمع بسته

هاي ياد شده صفت صحرايي، بـرعکس زبـان    در مثال). полевые цветки( هاي صحرايي گل، )полевой цветок( گل صحرايي: رود کار مي
در زبان فارسي در صورتي که صفتي علامت جمع بگيرد، شکل دستوري آن از صفت به    . ي، در هر دو مثال، در شمار مفرد به کار رفته است           روس

اينگونه کلمات، وقتي به عنوان صـفت بـه کـار    . کار رونده توانند به صورت اسم و صفت ب        ها مي  در زبان فارسي برخي از واژه     . کند اسم تغيير مي  
دانـشمندان بـزرگ   ؛ مرد دانشمند آمد: توانند به صورت جمع هم به کار روند، مثال روند، مي د، هميشه مفرد و وقتي به عنوان اسم به کار مي رون مي

  .آمدند
ن،  از نظر نگارندگا.)٣٥٤، ص ٢٠٠١روبينچيک، (کند   بين نهاد و گزاره در زبان فارسي با عنوان مطابقت دستوري ياد مي     ةروبينچيک از رابط  

ای دو طرفه است، نه يک طرفه، چرا که اين تنها نهاد نيست که با گزاره در مفاهيم دستوري عدد و شخص مطابقـت   رابطة بين نهاد و گزاره، رابطه   
بين نهاد و گزاره  بنابراين رابطة .»قرار دارند روي ميز ها کتاب« و يا »رفت از شهر او«: کند، بلکه گزاره نيز با نهاد در مفاهيم فوق هماهنگ است مي

 يـک  ةتوان مطابقت دستوري محسوب کرد، چرا که مطابقت دستوري خود يکي از انواع وابستگي و به عبارت ديگر، يکـي از انـواع رابط ـ           را نمي 
تـوان بـراي    به عبارت ديگر در رابطة يک طرفه فقط از سوي هـسته مـي  . ميا طرفه است و ما در رابطة بين نهاد و گزاره شاهد يک رابطة دو طرفه          

  .ال طرح کردؤتوان هم از سوي نهاد و هم از سوي گزاره س دو طرفه مية ال طرح کرد، اما در رابطؤوابسته س
در برخي از ساختارها تغيير جايگاه هـسته  . در زبان فارسي و روسي، ترتيب قرارگيري اعضا در روابط نحوي در گروه کلمه بسيار مهم است  

  ).брат жены (برادر زن؛ )жена брата (زن برادر: مثال. گردد  يا نقص موارد دستوري ميو وابسته باعث تغيير مفهوم و
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ثير نحـوي  أتحت ت) اسم، صفت، عدد و ضماير(نويسد، در زبان روسي اسامي   ميدستور زبان روسيکاساتکين در کتاب     :هدايت دستوري 
 Он любит отца:   براي مثال.)٦٤١، ص ٢٠٠١کاساتکين، (وري گويند گيرند، که به آن هدايت دست هاي مشخصي قرار مي هستة خود در حالت

بـه عقيـدة وي هـدايت    . کنـد   را استفاده نمي»هدايت دستوري« اصطلاح   دستور معاصر زبان فارسي   پيسکوف در کتاب    ). پدر را دوست دارد    او(
روبينچيـک،  (اي ظاهري براي بيان روابط نحويند، مجاز اسـت  ه هاي صرفي، که داراي حالات صرفي و نشانه دستوري تنها دربارة آن دسته از زبان    

تنهـا  .  ضمناً روبينچيک معتقد است، نبايد نقش هدايت دستوري را در برقراري روابط نحـوي در زبـان فارسـي فرامـوش کـرد             .)٣٤٩، ص   ٢٠٠١
 زبان روسي اين ابـزار عبارتنـد از پايانـة صـرفي،     تفاوتي، که بين هدايت دستوري در زبان روسي و فارسي وجود دارد، ابزار بيان آن است، که در      

. прогулка в парке ، پـارک درگـردش  ؛ посещение заводаخانـه،   کـار ازبازديـد  : حروف اضافه، ترتيب قرارگيري اعضاي جملـه، مثـال  
  در کلمـة  а-روسي، پايانـة صـرفي    و در زبان »در« و »از«م، در مثال زبان فارسي، ابزار بيان هدايت صرفي حروف اضافه ينيهمانطوري که می ب

завод و حرف اضافةв و پايانة صرفي  -е در واژة паркبه عنوان ابـزار بيـان   »را«روبينچيک در زبان فارسي از حروف اضافه و نقش نماي . اند 
اين اعتقادند که هستة گروه کلمـه  د نظر روبينچيک بر أييسندگان اين مقاله، در ت   ينو. )٣٥٠، ص   همان( برد هدايت دستوري در زبان فارسي نام مي      

پيدايش مفعول و متمم و يا ساير . ثير نحوي قرار داده و باعث به وجود آمدن مفعول و متمم گرددأتواند کلمات وابستة خود را تحت ت يا جمله مي
 любовь к (عـشق بـه مـيهن   : مثـال . گـذاري کـرد   توان در زبان فارسي به نام هدايت دستوري هسته نـام  ها در گروه کلمه يا جمله را مي وابسته

родине( بوسد پدر پسرش را مي؛ )отец целует сына. .(ثير هدايت دستوري أتحت ت» پسرش را«هاي ياد شده در زبان فارسي، واژة  در مثال
  .اند ر گرفته در حالت متممي قرا»عشق«ير هدايت دستوري هسته أث تحت ت»به ميهن« در حالت مفعولي و واژة »وسدب مي«هستة جملة 

توانند از لحاظ نحوي در دو و يا چند حالت مختلف، که داراي معـاني مختلفنـد،         ها مي  با توجه به خاصيت نحوي هسته، وابسته و يا وابسته         
 :قرار بگيرند

  
 Письмо от друга  .)اي که از دوست دريافت شده است نامه( نامه دوست

 Письмо другу  )نامه به دوست (نامه براي دوست

 .Он купил книгу сестре  .او براي خواهر کتاب خريد

 .Он купил книгу для сестры  .او براي خواهر کتاب خريد

مـشاهده  ) части речи(يـک از اقـسام کـلام     در هـيچ ) به غير از مقولة فعل(در زبان روسي،  ابزار نحوي پايانة صرفي، که در زبان فارسي 
 مشخص است، دقيقاписьмо от другаً در گروه کلمة . گونه توضيحي مفهوم گردند گردد تا جملات زبان روسي بدون هيچ شوند، باعث مي نمي

اي، کـه از دوسـت    نامـه «: تواند داراي دو مفهوم زير باشد    مي» نامة دوست «در زبان فارسي، گروه کلمة      . که اين نامه از دوست دريافت شده است       
 .»ي، که متعلق به دوست استا نامه« و يا »دريافت شده

  :هاي زير توجه کنيد به مثال. ها ايجاد کند تواند همزمان چند هدايت دستوري مختلف براي وابسته و يا وابسته هسته مي
Он купил конфеты подруге в магазине. 

  . خريدشکلات از مغازه براي دوستشاو 
  . است»از مغازه« و »راي دوستشب«، »شکلات«هاي  در جملة ياد شده هسته داراي وابسته

  .موصوفي، مضافي و شبه مضافي: دهد دکتر خسرو فرشيدورد براي اسم انواع وابستة زير را تشخيص مي
 ،در مثال ياد شده. )великие ученые (دانشمندان بزرگ:  آن است، که بعد از اسم صفت بيايد، مانند)صفت و موصوف(وابستة موصوفي 

 از کسرة صفت و موصوف به اشتباه به عنوان اًغالب. کند وابستة موصوفي، نقش پايانة صرفي زبان روسي را ايفا ميارسي در  زبان فنقش نماي کسرة
  .شوند، تفاوت قائل شد برند، بايد بين اين حالت و حالت اضافه، که در آن دو اسم به هم اضافه مي کسرة اضافه نام مي

 مهم و متداول براي بيان معاني روابط مختلف نحوي، کسره صـفت و موصـوف و کـسرة اضـافه            در زبان فارسي يکي از ابزارهاي دستوري        
  .است) اليه مضاف و مضاف(

 городские(کتابخانـه هـاي شـهر   :  آن است، که بعـد از اسـم، اسـم ديگـري قـرار بگيـرد، ماننـد       )اليه مضاف و مضاف(وابستة مضافي 

библиотеки( داروي دندان درد؛ )лекарство от зубной боли .(هاي صرفي مختلـف زبـان روسـي و     معمولاً معادل وابستة اضافي، حالت
در مثـال يـاد شـده، کـسرة     ). городские улицы(هاي شهر  خيابان.  ؛ کتاب خواهرمкнига сестры: باشد، مثال گاهي صفت و موصوف مي

 сестры در واژة ы-معادل آن در زبان روسـي پايانـة صـرفي    . ده است را از لحاظ نحوي به يکديگر ارتباط دا»خواهر« و   »کتاب«اضافه، دو واژة    
 را از لحاظ نحوي به يکديگر ارتباط داده و معادل آن در زبان روسي همان مطابقت دسـتوري،         »شهر« و   »ها خيابان«است و کسرة اضافه، دو کلمة       
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  .يعني هم آهنگي پايانة صرفي دو واژه از لحاظ شمار، جنس و حالت صرفي است
  زندانازفرار :  آن است، که بعد از اسم، اسم ديگري قرار گيرد و رابطة بين اين دو اسم به کمک حرف اضافه برقرار شود، مانند         شبه مضاف 

)тюрмы из побег( زندگيبه؛ اميد ) жизньнанадежда (محـيط اطـراف  برثير أ؛ ت  ) окражащую средунавлияние  .(   حالـت شـبه
معادل شـبه مـضاف در   . شود ثير خاصيت نحوي هسته بيان ميأمان هدايت صرفي است، که به کمک پايانة صرفي تحت ت   اضافه در زبان روسي ه    
  .زبان فارسي، متمم است

قابـل تغييـر    در ايـن وابـستگي، کلمـة غيـر    . ترکيب مجانـب در زبـان روسـي شـکلي از حالـت وابـستگي نحـوي اسـت                 :ترکيب مجانب 
)несклоняемое слово(ها، به قيد، قيد فعلـي و شـکل مـصدري فعـل در      والگينا در اين نوع رابطة نحوي در ميان وابسته. سته است، وابستة ه

  :، براي مثال)٥٤، ص ٢٠٠٣والگينا، ( کند زبان روسي اشاره مي
выучить наизусть , лежа в кровати ,пойду погулять. 

هاي مجانب، رابطة نحوي موجود بين اجزاء  در ترکيب...«: دارد  اظهار ميارسيمباني علمي دستور زبان فپروفسور احمد شفاهي نيز در کتاب 
آنچـه  .  بايد توجه داشت ترکيب مجانب در زبان فارسي با زبان روسـي متفـاوت اسـت     .)١٥٠، ص   ١٣٦٣شفاهي،  (»  است »مجانبت«ترکيب فقط   

بان فارسي و کاربرد گستردة اين ترکيب در مقايسه با زبان روسي کند، همان عدم تغييرپذيري انتهاي کلمات در ز اساس اين تفاوت را مشخص مي
اي به واژة ديگري بدون کسره،  در صورتي که واژه. تعداد کلمات غير قابل تصريف، در زبان روسي محدود و در زبان فارسي نامحدود است. است

  :به برخي از موارد کاربرد ترکيب مجانب در زبان فارسي توجه کنيد. ديآ  ارتباط پيدا کند، رابطة مجانب پديد مي»را«حرف اضافه و يا نقش نماي 
  ؛ )три дня(سه روز: شود  در ترکيب اعداد اصلي با اسم، از ترکيب مجانب استفاده مي-١
 بعـضي افـراد  : و امثـال آن بـا اسـامي   ) немного(» انـدکي «، »کمي«،  )некоторый(» برخي«،  »بعضي«معين چون     ترکيب کلمات غير   -٢

)некоторые люди( ،کمي )( حوصله) اندکيнемного терпения(؛ 
  ؛)самый холодный день-ø года( سردترين روز سال:  ترکيب صفت عالي با اسامي-٣
بـا اسـامي   ) всякий(» همـه «و ) каждый (»هـر  «)определительные местоимения(  ترکيب اسم به کمک ضماير تعيين کننده-٤

  ؛)всякий народ-ø( هر ملتي، )каждый год-ø( هر سال: شود ايجاد مي
ها بدون هيچ گونه نشانة ظاهري به يکديگر از لحاظ نحوي متصل  آيد، در زبان فارسي واژه هاي ياد شده بر مي     همانطوري که از مقايسة مثال    

  .ت استاند، در صورتي که در زبان روسي معمولاً پايانة صرفي، بيان کنندة ارتباط نحوي ميان کلما شده
اين افعال بـدون تغييـر در   ). ١٣٨، ص  ١٣٧٥شريعت،(  کاربرد بسيار دارد   »بايست«،  »بايستي«،  »بايد« ترکيب مجانب در مورد افعال معين        -٥

در مثـال يـاد شـده،    ). надо пойти( بايـد رفـت  : کنند رود، ارتباط نحوي برقرار مي شکل دستوري با فعل بعدي، که به صورت مصدر به کار مي
  .اند به يکديگر وصل شده) примыкание(ات در زبان روسي و فارسي با ارتباط نحوي مجانب کلم

شود، زيـرا   اين رابطة دو طرفه ناميده مي. شود آخرين نوع رابطة نحوي، رابطة دو طرفه است، که بين فاعل و فعل برقرار مي      :رابطة دو طرفه  
  . Мы будем гулять و Мы гуляем :طرح کرد، مثالال را مؤتوان س هم از سوي فاعل و هم از سوي فعل مي

 کنـد؟  نويسد؟ او چه کار مـي  چه کسي مي .»نويسد او مي  «:در زبان فارسي نيز چنين رابطة مشابه دو طرفه بين فعل و فاعل وجود دارد، مثال   
ن مسند و مسنداليه زبان فارسـي، در زبـان روسـي    رابطة بي. بايد توجه داشت، که رابطة دو طرفه در زبان فارسي فقط بين فعل و فاعل وجود دارد        

 .Погода хорошая. هوا خوب است: رابطة مطابقت دستوري نام دارد، مثال
ابزار نحوي . اند ها با يکديگر در ارتباط  ابزار نحوي و خاصيت لغوي واژهةوسيل هدر زبان فارسي و روسي گروه کلمه ب: ابزار بيان رابطة نحوي

در زبان روسي، رابطة نحوي بـه کمـک پايانـة صـرفي،     . اند ، جايگاه کلمات و نقش نماي کسره    »را«روف اضافه، نقش نماي     زبان فارسي همان ح   
پذيري لغـوي   دهد دو واژه از لحاظ ترکيب خاصيت لغوي واژه عبارتست از خاصيتي، که اجازه مي. شود حروف اضافه و جايگاه کلمات برقرار مي 

توانـد در    نمـي »آتشين«توانند در کنار هم قرار گيرند، ولي واژة   مي»خوب« و صفت  »کتاب«اسم  . »کتاب خوب « مثلاً   در کنار يکديگر قرار گيرند،    
  . قرار گيرد»کتاب« ةمعني اصلي خود در کنار واژ

  :شود در زبان فارسي و روسي در بيان روابط نحوي از ابزارهاي مختلفی به شرح زير استفاده مي
نقش وابستگي کلمات قابل صرف .  روسي پايانة صرفي از اهميت خاصي در برقراري ارتباطات نحوي برخوردار استدر زبان: پايانة صرفي

واژهاست، کـه بـرخلاف ديگـر انـواع آن از      پايانة صرفي يکي از انواع تک. شود  صرفي بيان ميةنسبت به هسته در ارتباطات نحوي به کمک پايان 
از کلمة (پايانة «: کند نه تعريف ميگوديبروا پايانة صرفي در زبان روسي را اين. ش واژه در جمله، برخوردار استقابليت تغييرپذيري، با توجه به نق   

کند و روابط نحوي کلمات را نـسبت بـه يکـديگر در جملـه مـشخص       بخش تغييرپذير کلمه است، که مفاهيم دستوري را بيان مي    ) flèxioلاتين  
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  .)٤٦٠، ص ٢٠٠١ديبروا، ( کند مي
 حالـت صـرفي مختلـف    ٨شناسان در زبان فارسي باستان به  زبان. ساخته است هاي صرفي را مي     صرفي حالت  ة زبان فارسي باستان، پايان    در

 ـ.)١٨٧، ص ١٣٧٤خانلري، ( شده است  نحوي کلمه در جمله برقرار مي   ةها رابط  کنند، که به کمک آن     اشاره مي   ة در زبان فارسي معاصر، تنها مقول
دکتر خسرو فرشيدورد از پايانة صرفي افعال، به . اند ژگی صرفي خود را از دست دادهياست و اسامي، و) شناسه( داراي پايانة صرفيدستوري فعل 

  .)٥١، ص ١٣٨٢فرشيدورد، (داند   را نادرست مي»شناسه«برد و به کارگيري واژة   نام مي»ضميرهاي فاعلي«عنوان 
محل قرارگيري آن معمـولاً بـدون   . فارسي از نقش مهمي در برقراري رابطة نحوي برخوردار است در زبان   »را«نقش نماي   : »را«نقش نماي   

معـادل ايـن مقولـة دسـتوري در زبـان      . توان فاعل و مفعول را از هم تشخيص داد فاصله، پس از مفعول مستقيم است و بدين ترتيب به آساني مي 
  :است) .В.п(روسي معمولاً همان پايانة صرفي حالت مفعول مستقيم 

 .Вчера я встретил своего друга  . ملاقات کردمدوستم راديروز 

هـاي زيـر در     تشخيص فاعل و مفعول را در زبان فارسي آسان ساخته است، در صورتي که در مثـال »را«گونه که گفته شد، نقش نماي    همان
نتوانسته است تفاوت ظاهري در تشخيص فاعل و مفعـول  )  .В.п(واسطه   در حالت مفعول بيдочь-ø و мать-øزبان روسي پايانة صرفي تهي     

  :ايجاد شود) порядок слов( تواند به کمک ترتيب قرارگيري کلمات ها تشخيص فاعل و مفعول، تنها مي در اين مثال. ايجاد کند
 .Дочь любит мать  . دوست داردمادر را دختر

  فاعل  مفعول                          مفعول  فاعل
 .Мать любит дочь  . دوست دارددختر را مادر

  فاعل  مفعول                          مفعول  فاعل
نگارش و دستور علي سلطاني در کتاب . اند  ارتباط نحوي بين کلمات، حروف اضافهةيکي ديگر از ابزارهاي دستوري بيان کنند: حرف اضافه

  .)٧، ص ١٣٧٤سلطاني، (» اي همراهند و به تنهايي معني دقيقي ندارند  که همواره با کلمهاند، حروف اضافه کلماتي«: نويسد  ميزبان فارسي
نکتة قابـل  . آيند ترين ابزارهاي بيان رابطة نحوي به حساب مي معمولاً هم در زبان فارسي و هم در زبان روسي، حروف اضافه يکي از اصلي          

هاي زير  به مثال. شود نة صرفي زبان روسي، در زبان فارسي به کمک حروف اضافه بيان ميتوجه در اينجا آن است، که در بسياري موارد، نقش پايا
  : ديتوجه کن

 Он старше сестры на 2 года.(Р.п.)  . دو سال بزرگتر استاز خواهرشاو 

) .Р.п(ايانة صرفي حالت اضافي و در مثال روسي از پ»از«م، براي بيان صفات تفضيلي در زبان فارسي از حرف اضافه          ينيب گونه، که می   همان
  استفاده شده است؛

  :هاي مختلف، حرف اضافة زبان فارسي است، مثال هاي صرفي حالت در زبان روسي معادل بسياري از پايانه
 .Он подарил сестре книгу  . يک کتاب هديه کردبه خواهرشاو 

 ديکته کرده اسـت و در زبـان   »خواهرش«ت نحوي خود را بر کلمة  خاصي»به« با کمک حرف اضافة »هديه کردن«ر مثال زبان فارسي فعل   د
  .روسي، اين حالت نحوي با تغيير پايانة صرفي، و نه حروف اضافه، ايجاد شده است

   :حروف ربط همپايگي، مانند: شوند اند، که خود به دو دسته تقسيم مي فاکتور و عامل ديگر در ايجاد رابطة نحوي، حروف ربط: حرف ربط
не только ..., но и ... وи...., и ....در زبان فارسي و حروف ربط وابستگي بيـان  »...، هم ...هم  « و يا»...كه ، بل....نه تنها"« در زبان روسي و 
  . در زبان فارسي»بنابراين «،» كهاز آنجا «،»وقتي که« در زبان روسي و так что و когда ، так как: زمان، علت و نتيجه، مانند

بر . ترتيب قرارگيري کلمات، چه در زبان فارسي و چه در زبان روسي، ارتباط نحوي بين کلمات را بر عهده دارد: گاه قرارگيري کلماتجاي
آيد، مانند  گاهي کلمة وابسته قبل از هسته مي. نشينند اين اساس، کلمات بر پاية برقراري رابطة نحوي مشخص، با ترتيب مشخصي در کنار هم مي      

هـواي  : آيد، مانند اسم و صفت در زبـان فارسـي    و گاهي کلمة وابسته بعد از هسته ميхорошая погода: سم و صفت در زبان روسيترکيب ا
در اين دو عبارت ترتيب قرارگيري کلمات، که باعث ارتباط نحوي شـده اسـت،   : лет 7 و лет 7: به مثال زير در زبان روسي توجه کنيد. خوب

  . سال اشاره دارد٧ سال و در مثال دوم به معناي حدود ٧کند، که در مثال اول به معناي دقيق  ات فوق ايجاد ميمعناي تکميلي در عبار
توانـد   ترين ابزار بيان روابط نحوي در زبان فارسي نقش نماي کسره است، که معادل آن در زبان روسـي مـي       يکي از مهم  : نقش نماي کسره  

  ).интересная книга (کتاب جالب، )бутылка из-под молока( بطري شير: ، مثالحرف اضافه، پايانه صرفي و غيره باشد
. آيد و نمايشگر کامل بودن جملـه در نمـود شـفاهي اسـت     هاي خاص جمله به حساب مي آهنگ از جمله ويژگي   : )интонация(آهنگ  

 ?Где Алиعلي کجاست؟ : سازد آهنگ همچنين روابط نحوي بين اعضای جمله را برقرار مي
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  گيري نتيجه
  .تواند روابط نحوي همساني، وابستگي وجود داشته باشد چه در زبان روسي و چه در زبان فارسي بين گروه کلمه و يا جمله مي

  наказание جنايـت و مکافـات و  : انـد، مثـال   رابطة همـساني آن اسـت، کـه اعـضای سـاختار نحـوي، داراي ارزش دسـتوري يکـسانی        
преступлениеи .  

سـربازان  ، храбрые солдаты : بستگي آن است، که يکي از اعضا به عنوان هسته، عضو يا اعضاي ديگر را تابع خود کنـد، مثـال  رابطة وا
  ؛دلير

 Они. دهند ها گوش مي آن: نمايند، مثال در اين رابطه، فاعل و فعل متقابلاً از يکديگر پيروي مي. شود رابطة دوطرفه بين فاعل و فعل واقع مي

слушают .  
 مطابقـت دسـتوري زبـان روسـي     ة معمولاً همان رابطهاين رابط. توان رابطة دو طرفه ناميد رابطة بين مسند و مسنداليه را در زبان فارسي نمي     

  .Дом большой. خانه بزرگ است: مثال. است
  :اد و گزاره است، مثالدر زبان فارسي، در صورتي که نقش مسند را اسم ايفا کند، معادل چنين رابطة نحوي در زبان روسي نه

 .Сади  поэт  . استشاعر  سعدي
  نهاد  گزاره                                    مسند   مسنداليه
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